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  و  سیدنا علی تعالی الل  صلی و  العالمین رب لل  الحمد الرحیم الرحمن الل بسم  الرجیم الشیطان من بالل   اعوذ

  و  فداه ارواحنا الارضین فی الل  بقیة لاسیما  المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی  و محمد القاسم  ابی  نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و  الشریف فرجه تعالی الل عجل 

خب دیروز چون ساعت این ساعت مصادف بود با راهپیمایی سیزده آبان از این جهت دیگر ترجیح داده شد  

این آن  بر  در  شرکت  عذر  که  ما  خب  و  شد  تعطیل  درس  دیگر  جهت  این  از  بشود  باعظمت  راهپیمایی 

تعطیلی  می بر  تصمیم  قبل  از  بود  نکرده  تعطیل  حوزه  چون  هم  من  بود،  نشده  اعلام  قبل  شاید  که  خواهیم 

 نداشتم ولی بعد که دیدیم که حالا شرایط جوری است که بهتر است که شرکت بشود از این جهت تعطیل شد. 

  المساهمین تزول بالوفاة أو مع ظهور أسباب الحجر، على حین أنه لا تأثیر لموت    ةالوکال   إنّ:  ل الثانیالإشکا »

ی که رابطه « بحث در تصویر ثانی از وکالت بود که اگر قائل شدیم به این علیهم فی عزل المدراء  روحجمأو ال

ران وکلا هستند و تصویر ثانی این بود  ی وکالت است مدی، رابطه ی وکالت هستمدیران با امر اعتباری رابطه 

که وکیل از مؤسسین هستند، وکیل از هیأت امنا است یا وکیل از آن مجمع عمومی است یا وکیل سهامداران  

هاست. حالا هرجایی بحسب اساسنامه ممکن است مختلف باشد و این است. بالاخره این مدیر وکیل آن آدم 

هاست. بر این نظریه اشکال   شعور له لا ارادة له نیست وکیل این آدم وکیل آن شخص اعتباری که لا عقل له لا 

فقهاء و مثلاً حقوقدان باب وکالت  ها گفتند وقتی موکل فوت شد وکالت هم  دومی که شده این است که در 

می پیدا  اینخاتمه  حال  و  اینکند  در  اینکه  شرکت  جا  مدیرعامل  شدند  فوت  مؤسسین  اگر  نیست.  جوری 

هم جور  این و  او  مسئولیت  بشود  تمام  که  موکل  نیست  آن  بشوند  محجور  بشود  که حجر  مواردی  در  چنین 

محجور بشود مثلاً ورشکست شده حاکم شرع، دادگاه حکم کرده که تو حق تصرف در اموالت نداری، خب  

ال ذلک آن از  که در این اموال تصرف کند بخرد، بفروشد و امثجا کسی را که وکیل قرار داده برای ایندر این

ها  جوری نیست. اگر سهامداران در جایی که آنجا اینکه اینشود و حال این وکالت دیگر وکالتش تمام می

هاست، یا مجمع  خواهید بگویید وکیل آنهاست یا هیأت مؤسس درجایی که میخواهید بگویید وکیل آنمی
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که می بگویید وکیل آنعمومی در جایی  اینخواهید  مدیر سر جای ههاست،  نه،  بشوند  یا محجور  بمیرند  ا 

ها  ها نیست و الا اگر وکیل اینی این است که این مدیر وکیل خود این خودش هست. پس این آیت و نشانه 

بار می ثاری که در باب وکالت در این موارد گفته میبود باید همان آ    الوکالة   إنّ:  الثانی  الإشکال»شد.  شود 

که جنون است مثلاً یا سفاهت است  با ظهور اسباب حجر، حالا یا ورشکستگی است یا این « یا  بالوفاة   تزول

  أو   المساهمین  لموت  تأثیر   لا « شأن چنین است »أنه « در حینی که »حین  على »  ها اسباب حجر هستند که این 

اهمین هم  شان. مساهمین هم از باب مثال است دیگر، حالا غیر مس « در عزل مدراء از سمت علیهم  المحجور 

: رغم  أولاً:  الجوابهاست که مؤسسین بودند یا هیأت امناء بود و امثال ذلک. »ممکن است بگوییم وکل آن 

« جواب   أنّ ذلک لیس أمراً مُسلمّاً بهالإغماء، إلا  شهرة زوال الوکالة بسبب الموت أو ظهور علامات الجنون و 

جا محل اشکال  خواهید بگوید وکالت در اینناد او میدهند این است که این مسأله که شما به است اولی که می 

مسلم   امر  مسأله  این  خود  که  است،  هستند  فقهاء  از  بزرگانی  باشند.  شده  او  به  تسلیم  همه  که  نیست  بهی 

امی وکالت  نه  و لا ینگویند  الا  به موت  که  نیست  مثلاً صاحب حدائق رضوان جور  برود.  بین  از  علیه  بد  الل 

فرموده این حاشیه   طور  در  شهید صدر  مرحوم  آیت یا  مرحوم  الصالحین  منهاج  علیهما  ی  رحمةالل  الل حکیم 

ثلث،  این این  از موت، مثل  بعد  بر مال خودش حتی  جور فرموده که جاهایی که شخص یک سلطنتی دارد 

ستی  گوید شما وکیل من هکند می هرکسی به ثلث مال خودش یک سلطنتی دارد، حالا یک کسی را وکیل می 

جایی که  که بعد از فوت من در آن ثلث من آن ثلث من را این کار کنی، آن کار کنی این وکالت دارد. بله آن 

ست بر اموالش در بخشی از اموالش  ا  سلطنتش باقی   در جایی کهشود خب بله، اما  دیگر سلطنت او قطع می 

  شهرة   رغمفرمایند که »ه وکالت هست. میوقت باطل است؟ نکه وکالت در آن جا چه دلیلی داریم بر ایندر آن

«  الموت   بسبب   زوال شهرة  ها هست »وکالت شهرت دارد و مشهور بین فقهاء و این   وال « اگر چه ز الوکالة  زوال 

 « سفاهت  یا  موکل  در  باشد  اغماء  و  جنون  که  حجر  علامات  ظهور  یا  که لیس   ذلک  أنّ  إلاموکل  امری   »

قد تأمّل صاحب الحدائق فی البطلان بالموت   وواقع شده باشد برای همگان »به باشد یعنی مورد تسلیم  مسلم  
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الجنون و  و بالبطلان بسبب  « صاحب حدائق در مورد بطلان به موت یک طرفه نشده گفته  الإغماء  لم یقبل 

محل تأمل است و قبول نکرده بطلان را به سبب جنون و اغماء که اسباب حجر باشد، گفته نه. حالا موکل  

کما  جور نیست که از بین برود. » جا گفته وکالت این کنید مجنون شد یا بیهوش شد مغمی علیه شد، این   فرض

.« کما  ل لما بعد الموت أو التصریح بهالقرینة على شمول التوکی  د جووقبل بعض المعاصرین بالوکالة على فرض 

م آقای آشیخ مرتضی حائری استاد  اش مرحوکه قبول فرمودند بعضی معاصرین که در پایین فرمودند یکیاین

قدس شریف  ما  کتاب  در  که    ابتغاءسره هست  محشّی  الصالحین  منهاج  هم  یکی  الوسیلة،  شرح  فی  الفضیلة 

الل الل علیهما و دیگری منهاج الصالحین آیت های مرحوم آقای شهید صدر رضوانمقصود محشای به حاشیه 

دام  حائری  کاظم  ظاآسید  بزرگواران  این  کلام ظله،  اینهر  به  فرمودند  تصریح  یا  هست  »شان  بعض  که  قبل 

المعاصرین« وکالت را بر فرض وجود قرینه بر شمول آن توکیل »لما بعد الموت« یا تصریح به آن شمول برای  

گوید آقا  ها، در زمان حیات البته باید وکالت را بدهد، میگوید اینای وجود دارد می بعد از موت. یک قرینه 

شاءالل همین کارها را  رهای من را انجام بده در زمان حیات با اموال من بخر، بفروش چه، ثلثم هم ان این کا

قرینه  یک  میتاً  أو  حیاً  دارم  سلطنت  آن  بر  من  که  هرچیزی  گفته  نه  یا  کرده.  تصریح  این  که  بکن  است  ای 

قهراً   دارد  قرینه وجود  وقتی  هم  این  است، خب  موات  و  از حیات  اعم  دارد  مقصودش  تا حیات  به  نسبت 

 نسبت به کل اموالش، وقتی از حیات جدا شد و فوت شد خب نسبت به ثلثش که سلطنت بر او دارد. 

 س: .... 

 شود درست؟ نه ... جوری نیست که شما بیایید بگویید که وکالت الا و لابد با وفات تمام میج: پس شرعاً این 

 س: ... 

این  حالا  اینج:  شخص  جا،  نیستجا  این این   ،اعتباری  شده؟  کی  وکیل  شد جا  مساهمین  وکیل  یعنی    هجا 

کنیم یا وکیل هیأت و مجمع عمومی شده یا وکیل مؤسسین شده  ی دوم را داریم بررسی میسهامداران، نظریه

تی  شود بگویند آقا تو وکیل ما هسطور که می وکیل قرار دادند، خب همانها او را  ها آدم هستند، حال این این
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بعد وفاتنا درست؟ این اشکال دارد؟ خب ما داریم نمونه بنابراین اینحتی  جور نیست که  اش را دیگر. پس 

 جوری است. جا چهبگوییم مسلم است، باید رفت دنبال دلیل اثباتی که در این

 س: ... 

 ند. ها قائل به این جهت هستشود نه به عنوان وصایت، وکالت است، اینگویند وکالت می ج: می

على فرض موت بعض المساهمین أو إصابتهم بالجنون أو الإغماء، فإنّه یمکن القول إنّ الکیان الخارجی    ثانیاً»

العقلاء    - أو  القانون  الداخلی    -مثل  الکیان  الأساسی    -أو  النظام  لل  -مثل  وکیلاً  المدیر  أو  قد جعلت  ورثة 

   .«تصرّفاته نافذة فی حقهمها »عَلت« آن« یا »جَلت ع  أو فی الأقل جُ ،المجنون أو المُغمى علیه

شود  ها این وکالت تمام میر آنی است که قبلاً داشتیم و آن این است که بله بنفس فوت این یجواب دوم نظ

شان  ها وکیل قرار داده بودند حالا وکیل ورثه ها فوت شدند من مدیری که آنگوید وقتی این ولی قانون می 

ی آن امر اعتباری، آن شرکت، آن بانک مثلاً،  داشته باشند. یا خود قانون اساسنامه  ایدهند اگر ورثهقرار می

شود  گوید اگر ما فوت شدیم این مدیری که ما وکیل خودمان قرار داده بودیم میگوید که چی؟ می آید میمی

که قانون به آن اساسنامه  گوید  ای میگوید یا اساسنامه ؛ این پس یا قانون می مان مثلاً یا وکیل کیوکیل ورثه 

« یا اصابت نمودن به آن مساهمین جنون و اغماء،  المساهمین  بعض   موت  فرض  على   ثانیاً »اعتبار بخشیده.  

که کیان خارجی یعنی آن شخصیت خارجی مثل قانون  « به اینالقول  یمکن  فإنّهمحجور شدند از این جهت »

«  المدیر  جعلت قدگوییم اساسنامه »اساسی که به تعبیر ما به آن مییا عقلای عالم یا کیان داخلی که مثل نظام 

قانون عقلای آن   یعنی  نیست که خارج کشور، گفتیم  یا خارجی، این خارجی معنایش این  کیان داخلی  آن 

کشور، این مدیر را وکیل ورثه قرار داده یا وکیل آن مجنون و مغمی علیه قرار داده یا اگر این را نگوییم آن  

وکیل  دیگر این    ها مردند یا محجور شدند گوید درست است این گوییم، می لب دومی که آنجاها داشتیم می مط

نیست اما  آن قانون حکم می ها  نافذ است،  اینتصرفاتش  به  این تصرفاتکند    الأقل   فی  أونافذ است. »  ش که 
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قد مرّ   و جنون و مغمی علیه. »آن کیان تصرفات آن مدیر را نافذ در حق این ورثه یا در حق آن م   « لتجع

 ی قبل بیان شده بود. « که قبلاً خواندیم اشکال اولی که در صفحه نظیر ذلک فی الجواب عن الإشکال الأول. 

 س: ... 

ای که مضت، طبق آن ادله گفتیم که  جوری اعتبار کردند این شخصیت اعتباری را و ما هم به آن ادله ج: این

حالا  اف کردند به چنین شخصیت حقوقی و شرع هم که اعتراف فرموده است.  اعتراف کرده، عقلاء که اعتر 

میمی استدارکی  یک  »نعم«  میگویند  عمومی کند  مجمع  یا  مؤسسین  یا  مساهمین  از  بعضی  تارةً  بله  گویند 

میاین فوت  میها  یا محجور  میکنند  این جا  از  شوند.  کرد  پیدا  تخلص  این جور  و  گفت  این جوری  شود 

ها در حقیقت این اما یک وقت هست یک زلزله آمده کل این مساهمین به رحمت خدا رفتند. که ایناشکال.  

ای آمد، جنگی مثلاً  ها رفتند یا همه هیأت امناء فوت شدند، یک بلیه مدیر را وکیل قرار داده بودند. همه موکل 

رفتند مثلاً  با هواپیما می شان داشتند  هها از بین رفتند. همیا یک بیماری عمومی پیش آمد همه این   معاذالل شد 

ا وکیل کرده بودند  ههیأت مؤسس از بین رفتند. که اینجا، هواپیما سقوط کرد. تمام این  برای افتتاحیه فلان

وید نه  گشود گفت که دیگه نه قانون می جا بله. می گویند این این مدیر را از طرف خودشان برای خودشان. می 

جا  شان نافذ است. اینها هستند یا تصرفات جوری وکیل ورثه اینه این وکیل است. همین گوید کاساسنامه می 

ها رفتند کی  یابد و قهراً باید جدیداً حالا طبق آن روالی که دارد که اگر آندوران مدیریت آن آقا پایان می

حکم به او بدهند و وکیلش    کار را بکند؟ جدیداً مدیر نصب بشود. حالا یا همان مدیر قبلی دوبارهباید این 

 که مدیر جدید دیگری را انتخاب کنند. نعم این استدراک از ما قلنا است.  کنند برای این احیاء و یا این

 س: ... 

 ج: بله آقا؟  

 شود ؟؟ س: ثبوتاً می 

 گویند باید جدید باشد.  صورت میگویند کأنّه ندارد. در بین عقلاء در اینج: عقلائیت می 
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 س: ... 

این  الا  و  استحالهج:  این   ها  ندارد  که  این ثبوتی  که  باشد  داشته  عقلی  برهان  که  باشد،  داشته  برهان  که  ها 

تماعی و اقتصادی و امثال ذلک. »نعم  ها امور عقلائی است. برای سامان داده شدن به نظامات اجشود. این نمی

موت فرض  همه همه  «علی  اگر  حالا  یا  مساهمین  اغلب ی  نبودند  إصابتهم »شان  شان  مساأو  یا  مه«  ین 

إغماءاغلب  و  جنون  به  منصبه »  شان  فی  المدیر  بقاء  المسلمَّ  من  لیس  این   ،«فإنّه  عقلائی  در  نظر  از  صورت 

ومن الممکن القول بالحاجة  »  ها بود باقی بماند.وکالتی از آنمسلّم نیست که آن مدیر در منصب خودش که  

ممکن است این سخن گفته بشود که نیاز است به    .«إلى انتخاب المساهمین الجدد مدیراً آخر فی هذا الفرض

که مدیر دیگر فرمودند مقصود این نیست  انتخاب نمودن سهامداران جدید مدیر دیگری را در این فرض. این

جور . این بهتر این بود که اینتس ولو گفتم همان قبلی  هم ممکن اکه حکم جدید؛ حالابه اعتبار این یعنی    ؛که

انتخاب کنند. إما همان مدیر قبلی را دو مرتبه مدیر چیز قرار، وکیل  شد. مدیراً، باید این گفته می ها مدیری 

 که یک فرض دیگری را.  خودشان قرار بدهند و یا این

ببخشید؛ یک قبلی  س:  قبلی فرد  ؟؟  وکیل  بشود  ؟؟اساسنامه  طبق  که  بود  این  احتمال  یعنی یک  که،  اش ای 

خواهد. خب ورثه هم باید قبول کنند. یعنی ورثه باید ؟؟ از قبل  که وکالت قبول می وکیل ورثه، با توجه به این 

 شود؟ ؟؟ طور میبپذیرند؟ چه 

بله، این  چه که در گوید آنخواهد. قانون میکه نمی   بگوید  رستش کردیم. گفتیم خب اگر قانونجوری دج: 

کند او را که  که در اساسنامه هم هست من تنفیذ می گوید آنشود. می جوری، با واسطه می اساسنامه هست این 

این  از فوت  بعد  باشد. همین حتی  او  گفتند. آنها هم  بیاید  که  قانون  باشد.  ما هم مدیر  الموت  بعد  ها گفتند 

ر است. اما هر جا  گویم این مدین حرف را قبول دارم. این حرف را قبول دارم. دیگه خودم نمی بگوید ما ای

گوید معتبر گوید همین معتبر است. قانون میآید میعمومی، چیزی را قرار دادند قانون می  مساهمین یا هیأت

 است.  
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 س: نظام اساسنامه را ؟؟ قانون قرار ؟؟

    جوری درستش کردیم.   گویند این ها از کجا میاین اشکال پیش نیاید که آن که خاطر اینج: بله. منتها به 

«. اشکال سوم که بخواهیم  الوکالة عندما یکون الموکل نفسه قادراً على القیام بالعمل  تتحقق :  الإشکال الثالث»

الت در جایی  و امثال ذلک هست این است که وک عمومیبگوییم این مدیر وکیل مساهمین و یا بالاخره هیأت 

گیرد.  که خودش انجام بدهد وکیل میجای این کار را انجام بدهد. حالا به درست است که خود موکل بتواند آن

کار. در مانحن فیه  کار را، معنا ندارد وکیل گرفتن برای آنتواند انجام بدهد آن اما جایی که موکل خودش نمی

کارها را ندارند. مؤسسین حق انجام   مساهمین حق انجام آن تواند انجام بدهد اصلاًاین کارهایی که مدیر می

ها حقی که دارند  ها فقط، آنکار را ندارد. آن کارها را ندارند. هیأت عمومی، مجمع عمومی حق انجام آنآن

  اما حق ندارند که بیایند کارهای اجرائی را انجام بدهند. مثل   طور توانند مدیر نصب کنند. این  این است که می 

می  مقننه،  قوّه  کنید  این فرض  کما  بدهد.  انجام  را  اجرائی  کارهای  ندارد  اما حق  بگذارد.  قانون  قوهّ  تواند  که 

ها چرا. اما قانون  دانم دستورالعمل و بخشنامه و ایننامه و نمیگذاری بکند. بله، آئین مجریه حق ندارد قانون 

توانند ... کارهای  کارها را نمیها خودشان این ت که اینجا اشکال این استواند بگذارد. پس بنابراین ایننمی

این است  مدیر  عهده  به  نمیکه  آن ها  بدهند.  انجام  چهتوانند  آن وقت  وکیل  اینطور  در  است  این  ها  کارها؟ 

 اشکال. 

قیام  جایی که موکل خودش قادر باشد بر  کند. آن « وکالت اصلاً تحقق پیدا می الوکالة  تتحقق:  الإشکال الثالث»

که  «. در حالی بمقدور أیّ من الشرکاء الإقدام على ذلک باسم الشرکة   ، أنّه لیسلیس به عمل. در حینی که » 

توانند  یک از شرکاء اقدام بر آن عمل به اسم شرکت نیستند. اگر انجام بدهند می مقدور هیچ   ؛چنین است  شأن

توانستید قرض بدهید،  توانستید بفروشید، نمی نمی گوید شما  گیرد. میها را میآید آنشکایت کنند، دادگاه می 

نمی  فلان شما  بدهید.توانستید  انجام  را  الوکالة ،  وبعبارة»  کار  تکون  باستطاعة    صحیحة  أوضح  یکون  عندما 

«. وکالت صحیح است نزد جایی که بوده باشد به استطاعت و قدرت  مباشر   الموکل القیام بذلک بنفسه بشکلٍ
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  لا یکونکه »حال این   وکه وکیل بگیرد. » نحو مباشر و مستقیم بدون این؛ خودش بهموکل، قیام به آن عمل

بشکلٍ  استطاعةب الاعتباری  الشخص  بأعمال  القیام  والمساهمین  این آن  . «مباشر   المؤسسین  اصلاً  به  ها  را  کار 

المدیر یمتلک الصلاحیة والاخ»  توانند انجام بدهند.شکل مستقیم نمی الحقیقة، فإنّ  لیسا من وفی  اللذین  تیار 

این صلاحیت و  لأعضاء اصلاحیات أی من   «. درحقیقت مدیر در اختیار دارد یک صلاحیت و اختیاری که 

هیچ نمی اختیار   از صلاحیات  اعضاء. آن  یکباشد  اعضاء میوقت چهاز  این  را در آن طور  آقا  این  که توانند 

انجام آن  بیایند مدیر و وکیل  ندارند  طور ارها قرار بدهند. خودت صلاحیت نداری. چه کخودشان صلاحیت 

ما هو لازم فی الوکالة الصلاحیة الذاتیة لقیام    إنّ:  الجواب»   کارها قرار بدهی؟  وکیل در انجام آناو را توانی  می

جواب این است که درست است که باید صلاحیت داشته باشد    ،«الموکل بعمل ما، ولا تلزم الصلاحیة بالفعل

کند. صلاحیت فعلیه لازم نیست. صلاحیت ذاتیه یعنی چی؟ یعنی هر یکی از این ذاتیه کفایت می   اما صلاحیت

مؤسس را صلاحیت ذاتی دارند    قرار بدهند خب درست است. یا هیأت  جامساهمین را اگر بیایند مدیر یک 

 که مدیر بشوند خودشان.  

 مؤسس ندارند.  عنوان هیأت س: صلاحیت ذاتی به 

 جایی بشود؟  تواند مدیر یک هیأت مؤسس نه، این آدم. نمی عنوان ج: به 

 س: ... 

که یک منعی الان از یک جهتی بیاید ولی صلاحیت  ها صلاحیت ذاتی دارند. حالا ولو این تواند. آدم ج: می 

شد بشود مدیر.  کند؟ او شده مدیر، حالا این هم میذاتی، آدم هستند دیگه. این آدم با آن آدم چه فرقی می

می  پس کفایت  ذاتی  این صلاحیت  نداریم.  لازم  ما  بالفعل  ذاتی  کند. صلاحیت  هستند صلاحیت  آدم  هم  ها 

 دهند.  دارند. خب قرار می

عمل ما« که برای آن عمل  ب»ست برای قیام موکل به یک عملی.  « در وکالت صلاحیت ذاتی اما هو لازم  إنّ»

قرار می  وکیل  دارد  ب » دهد.  حالا  الصلاحیة  تلزم  یعنی  الفعلولا  بالفعل،  باشد  داشته  باید صلاحیت  الان  که   »
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این  بتواند  می الان  قانون  سهامداران،  جزء  شده  چون  الان  البته  بدهد.  انجام  را  سهامداران  کار  نه،  گوید 

کارها  توانند آن ند مؤسسین نمیگویم بدهند. یا چون مؤسس است می کارها را انجاتوانند مدیر بگیرند، آننمی

« که چون ولهذا»  توانند.شان می حسب ذاتها یک نتوانستن عرضی است نه ذاتی. بهانجام بدهند. پس این را  

می  کفایت  ذاتی  نیست صلاحیت  لازم  بالفعل  و  ما  »  کند  لمحافظة  المحافظین  أحد  یُمنح  أن  العقلائیة  فمن 

العمل ذلک  على  یُقدم  أن  دون  وکلائه  بواسطة  عمل  بإنجاز  یقوم  بأن  مباشر   الصلاحیة  محافظ،    .«بشکل 

می عربی.  چیز  در  استانداران  یعنی  میمحافظین  استانداران  آنگوید  برای  مثلاً  مجلس  هیأت  شود.  یا  ها. 

آن برای  آقا،  وزیران  بگوید  بدهد.  را  دستورالعمل  این  بیاید  مستقیماًها.  مباشرتاً،  استانداران  توانید  نمی   شما 

مفلان وکیل  ولی  بدهید.  انجام  را  آن ی کار  انجام  برای  بگیرید  نمیتوانید  مثلاً صلاح  که  کارها.  استاندار  داند 

گوید مثلاً شاید خودت بروی، آن شخصیت  را انجام بدهد، بعضی کارها را. می  خودش برود بعضی معاملات

اینممکن است آن  ، استانداری داری نرو  نه، تو مستقیم  بشود.  انجام  طرف مقهور مقام و شخصیت تو  کار را 

داند از طرف استانداری است یا باید  وانی وکیل بگیری. یک آدم غیر آشنا که نمی تبده. ممنوع است. ولی می 

اش کرده. جا صلاحیت فعلیه استاندار ندارد. چون قانون منع که اینکار را انجام بدهد. پس با اینبرای او این

کارها وکیل بگیرد. و در بین عقلاء این  رای همانتواند ب اما صلاحیت ذاتیه دارد. چون صلاحیت ذاتیه دارد می 

جوری مثلاً از وزارت کشور صادر بشود  جور، اگر یک بخشنامه این امر عقلائی و درستی است. یعنی الان این 

نه، می آید بگوید این چه کار غیرعقلائی است؟ میبرای استاندارها، کسی نمی فمن فرماید »تواند. میگویند 

یُ أن  اینمنحالعقلائیة  به  «  استانداری خاصی صلاحیت  برای یک  استانداران  از  یکی  گردیده شود  إعطاء  که 

که اقدام کند آن استاندار به  واسطه وکلاءاش بدون اینکه قیام کند به إنجاز و محقق ساختن یک عملی به این

توانی وکیل  رای همان میتوانی. ولی در عین حال بوید آقا، مستقیم نمیگ« مستقیم. می بشکل مباشر » آن عمل

«.  منح الجمعیة العامة  جا که بحث مدیر چیزهای اعتباری هست »یمکن« و در اینیمکن  بگیری. خب »و هنا

الصلاحیة  »  هاعمومی، یا هیأت أمناء إعطاء کند این   عامّه یعنی همان هیأتممکن است إعطاء نمودن جمعیت  
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وکلائها   عبر  بالشرکة  المتعلقة  الأعمال  آن   ،«فقطلإنجاز  وکلای  واسطه  با  به یعنی  میها  گوید خودت  تنهایی، 

«، برای  ولا یکون لها کار را انجام بده. که وکلاء یعنی همان مدیر. »توانید بگویید اینتوانی. به وکلاءتان می نمی

الل ی و صل  .«بصورة مباشرة»  « بر آن، انجاز آن اعمالق الإقدام على ذلکأمناء »ح  آن جمعیت عامّه یا هیأت

 محمد.  اللهم صل علی محمد و آل الطاهرین.علی محمد و آلة 

 س: سلام علیکم.  

 الل و برکاته. ج: سلام علیکم و رحمة 

این س: حاج  کردید که  اشکال  کبری چه  این  در  که خود موکل  آقا؛ پس  باشد  که وکالت جایی  نیست  جور 

 بتواند انجام بدهد؟  

 جا هم هست.  حیت ذاتیه نداشته باشد، آن گوید صلاج: مگر ذاتاً نتواند. می 

 س: مثلاً چه جوری است که صلاحیت ذاتی نباشد؟  

ج: مثلاً صلاحیت ندارد فرض کنید که به غیر مواردی که شرع گفته آدم بکشد. حالا بخواهد کسی را وکیل  

 اتی دارد ...کاری صلاحیت ذکار. اما اگر یک شود. چون صلاحیت ذاتی هم ندارد برای اینکند. خب نمی 

 پایان


